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ــت  ــه خاطر درد دل مرد با دوس ــميرا و مجيد تنها ب ــي س زندگ

همسرش از هم پاشيد. مجيد با دوست صميمي همسرش درد دل 

كرده بود و سميرا هم بعد از شنيدن اين موضوع راهي دادگاه خانواده 

شد تا درخواست طلاق بدهد. حالا زن جوان روي صندلي نشسته 

و بسيار خونسرد است اما همسرش با اضطراب در راهروي دادگاه 

ــي دادگاه نام آنها را صدا  ــدم مي زد تا اين كه منش ــواده تهران ق خان

ــعبه 268 دادگاه  ــينند. قاضي ش مي زند. هردو در برابر قاضي مي نش

خانواده پرونده را باز مي كند و از اين زوج مي پرسد: چرا بعد از سه 
سال درخواست طلاق داديد؟

ــال از بهترين روزهاي  ــه س زن جوان مي گويد: آقاي قاضي س

ــم را دركنار مردي گذراندم كه كوچك ترين اعتمادي به من  زندگي

ندارد. با اين وجود سعي كردم بدبيني هايش را تحمل كنم اما وقتي 

ــتم تماس گرفته و از من بدگويي كرده  ــدم با بهترين دوس متوجه ش

خيلي به هم ريختم و از همان لحظه تصميم به جدايي گرفتم.

وي ادامه مي دهد: چند شب پيش يكي از دوستانم به خانه ام آمد 

و از من خواست كمي در رفتارهايم تجديد نظر كنم. خيلي تعجب 

ــت و وقتي از او پرسيدم  ــرم خبر داش كردم. او از دعواي من و همس

ــرم با  ــت ناباورانه گفت كه همس كه چطور از دعواهاي ما با خبر اس

ــت. همسرم چند روز پيش با دوست صميمي ام  او درد دل كرده اس

تماس گرفته و از من بدگويي كرده بود. او رازهاي زندگي ما را براي 

ــورت مي خواست. باورم نمي شد  ــتم تعريف كرده و از او مش دوس

ــت مردي به دوست همسرش زنگ بزند و شروع  چطور ممكن اس

به بدگويي كند. من هم وقتي اين موضوع را شنيدم تصميم به جدايي 

گرفتم. چون ديگر كوچك ترين علاقه اي به او ندارم. مگر مي شود 
در كنار اين مرد زندگي كرد و به او اعتماد داشت.

ــوان به قاضي  ــد مرد ج ــن زن كه به پايان مي رس ــاي اي حرف ه

مي گويد: آقاي قاضي باور كنيد هزار بار از او عذرخواهي كردم اما 

او حاضر نيست مرا ببخشد. انسان جايزالخطاست، درست است من 

اشتباه كردم نبايد با دوستش تماس مي گرفتم و از او بدگويي مي كردم 

اما در آن شرايط تصور نمي كردم اين موضوع باعث ناراحتي همسرم 

شود. او زن خوبي است اما بيشتر اوقات لجبازي مي كند و من عصبي 

ــي درددل كنم تا كمي آرام شوم. فكر  ــتم با كس ــوم. مي خواس مي ش

نمي كردم به خاطريك اشتباه همسرم ساز جدايي كوك كند.

ــايلش  ــد وس وي ادامه مي دهد: وقتي اين موضوع را متوجه ش

ــت، بعد از آن هرچه با او تماس  ــرد و به خانه پدرش رف ــع ك را جم

ــم را نداد حتي به خانه پدرش رفتم، اما هيچ كس در را  ــم جواب گرفت

به رويم باز نكرد تا اين كه از خواهرش شنيدم همسرم قصد جدايي 

ــال و روزم به هم ريخت.  ــن موضوع بردم ح ــي به اي ــي پ دارد. وقت

ــتناك مي بينم و مثل ديوانه ها از خواب  ــب ها كابوس هاي وحش ش

مي پرم. دلم مي خواست زمان به عقب برمي گشت و من هرگز چنين 

ــدم. اي كاش همسرم مرا ببخشد. در اين  ــتباهي مرتكب نمي ش اش

ــه او خانه را ترك كرده، زندگي برايم مثل يك جهنم  ــد روزي ك چن

 شده است. من نمي توانم بدون همسرم زندگي كنم،زندگي بدون او 
برايم سخت است.

بعد از اظهارات اين مرد، قاضي سعي كرد زن جوان را از جدايي 

منصرف كند، اما سميرا باز هم اصرار به جدايي داشت و حاضر نشد 

از تصميمش منصرف شود. زن جوان اصرار به جدايي داشت و مرد 

با التماس از او مي خواست كه به خانه برگردد و از اشتباه او بگذرد. 

ــه  ــيدگي به اين پرونده را به جلس براي همين در نهايت قاضي رس
آينده موكول كرد.

حوادث

درد دل دردسرساز با دوست همسر

همسرم فقط غذاهاي مورد علاقه خودش را مي پزد
ــه به  ــدند تا براي هميش زن و مرد جوان راهي دادگاه خانواده ش
ــر اصرار مرد جوان به  ــان پايان دهند. آنها به خاط زندگي مشتركش
ــوند. وقتي  ــتند از هم جدا ش دادگاه خانواده آمده بودند و مي خواس
قاضي علت درخواست طلاق را پرسيد، مرد جوان به قاضي شعبه 
268 دادگاه خانواده تهران گفت: آقاي قاضي 18 ماه است كه ازدواج 
كرده ام ولي در اين مدت يك غذاي خوب و خوشمزه نخورده ام. من 
ــت  ــرم در مورد غذا با هم تفاهم نداريم. او غذاهايي را دوس و همس
ــت دارم  دارد كه من از آنها متنفرم و برعكس من هم غذاهايي دوس
ــب و هر  ــش نمي آيد. حالا در اين ميان من بايد هر ش كه او خوش
روز غذاهايي را كه همسرم خودش دوست دارد، بخورم. او مرتب 
ــعي  ــورد علاقه خودش را مي پزد و حتي يك بار هم س ــاي م غذاه

ــت دارم، بپزد. به او مي گويم حداقل  نمي كند غذايي را كه من دوس
وقتي من غذايي را كه تو دوست داري، مي خورم تو هم يكبار غذاي 
مورد علاقه مرا درست كن. ولي قبول نمي كند و كلي بهانه مي آورد. 
ــر خودخواهي دارم براي همين  ــدم كه همس در اين مدت متوجه ش

تصميم به جدايي گرفتم.
ــت  در اين لحظه زن جوان به قاضي گفت: آقاي قاضي بهتر اس
ــت و  زودتر حكم طلاق را صادر كنيد. اين مرد خيلي خودخواه اس
ــود. به  ــاده و معمولي از من جدا ش مي خواهد به خاطر يك غذاي س
نظرم او دارد بهانه مي آورد و از زندگي با من خسته شده است. من 
بلد نيستم غذاي مورد علاقه او را درست كنم. ما خانوادگي از اينجور 
غذاها نمي خوريم براي همين هيچ كس بلد نبود تا به من طرز پخت 

ــوهرم به خاطر همين موضوع مي خواهد از  آن را ياد بدهد. حالا ش
من جدا شود.

ــت مي گيرد و مي گويد:  ــته كلام را در دس مرد جوان باز هم رش
بحث من فقط غذا نيست. اين است كه همسرم به خواسته هاى من 
توجهي نمي كند و فقط مي خواهد خواسته خودش را تحميل كند. 
ــم نمي آيد براي همين تصميم به  من از زندگي با اين رفتارها خوش
ــت به  ــكلش اين بود در اين مدت مي توانس جدايي دارم. او اگر مش
ــه غذاهاي مورد علاقه ام  ــرود يا از مادرم براي تهي ــپزي ب كلاس آش

كمك بگيرد. او خودخواه است.
ــد از صحبت هاي اين زوج وقتي تلاش قاضي براي منصرف  بع

كردن آنها از طلاق بي نتيجه ماند حكم جدايي صادر شد.

دادگاه خانواده

سيما فراهانى

زن وقتى متوجه شد شوهرش با صميمى ترين دوستش درباره مشكلاتشان حرف زده، دادخواست طلاق داد

 
 
 
 

 مشكلات كوچك را 
بزرگ نكنيد

دكتر حسن عشايري / روان شناس:  گاهي اوقات زندگي مشترك 
زوج ها به جدايي ختم مي شود اما هيچ دليل موجهي براي آن وجود 
ندارد. زن و مرد در همه زمينه ها با هم تفاهم دارند و از همه نظر با هم 
در يك طبقه هستند. اتفاقا خيلي هم عاشق يكديگر هستند و حتي 
نمي توانند بدون هم زندگي كنند. ولي با اين وجود راهي دادگاه 
خانواده مي شوند تا براي هميشه از هم جدا شوند. اين افراد از يك 
اختلاف ساده يا مشكل ساده براي خود بحراني درست مي كنند و 
سرانجام راهي دادگاه خانواده مي شوند. مي شود اين گونه مشكلات 
را نه با جنگ و دعوا بلكه با صحبت و آرامش حل كرد و به يك 
نتيجه قابل قبول دست يافت. نتيجه اي كه از نابود شدن يك زندگي 
جلوگيري و زوج را به ادامه زندگي مشتركشان تشويق كند. به نظر 
من نبايد يك مشكل ساده و كوچك را بزرگ كرد. نبايد عجول بود و 
اختلاف نظرها را سخت گرفت و خيلي راحت به جدايي فكر كرد. 
خيلي ها در زندگيشان از خيلي چيزها مي گذرند. چيزهايي كه شايد 
اساسي ترين و مهم ترين خواسته شان باشد ولي گذشت مي كنند. 
براي همين از اختلاف نظرهاي ساده و مشكلات كوچك هم مي توان 
بسادگي گذشت و آن را با گفت وگو حل كرد. زن و مرد بايد با هم 
صحبت كنند و از مشكلات هم باخبر شوند و پس از آن درصدد حل 
آن برآيند. نه اين كه با بروز كوچك ترين مشكل به جدايي فكر كنند. 
البته در اين پرونده، مرد به جاي درد دل با دوستش مي توانست از 
يك مشاور كمك بگيرد. زنان بر افشا نشدن راز زندگي بخصوص 
در ميان جمع دوستان تاكيد دارند و زماني كه متوجه افشاي اين 
موضوعات مي شوند، حس مي كنند حفاظ اطراف خانه شان از هم 

پاشيده شده است.




